بسمه تعالی

منشاءِ تصوف‌ از كجاست‌؟
بدون‌ مقدمه‌ و به‌ سادگی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌: تصوف‌ و عرفان‌ در همه‌ی‌ ادیان‌ و مذاهب‌ و حتی‌ مكاتب‌ فلسفی‌ كم‌ و بیش‌ وجود دارد. و پس‌ از این‌ همه‌ تحقیقات‌ كه‌ درباره‌ی‌ پیداشدن‌ صوفی‌گری‌ و درویشی‌ و عرفان‌ انجام‌ شده‌، هنوز هیچ‌كس‌ نتوانسته‌ بگوید كه‌ منشأ اصلی‌ تصوف‌ اسلامی‌ و ایرانی‌ چیست‌ و یا كجاست‌؟ این‌ امر، به‌ چند دلیل‌ به‌ وجود آمده‌ است‌ كه‌ در ادامه‌ به‌ آن‌ می‌پردازیم‌. 
▪ اول‌ اینكه‌: 
در هر یك‌ از مذاهب‌ و ادیان‌ نشانه‌هایی‌ از زهد و پرهیزگاری‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ امور مادی‌ و انصراف‌ و بی‌توجهی‌ به‌ دنیا آمده‌ است‌، و شاید بتوان‌ گفت‌ كه‌: یكی‌ از خصوصیات‌ عمومی‌ ادیان‌ و مذاهب‌ همین‌ توجه‌ به‌ امور معنوی‌ و تحقیر دنیا و مظاهر مادی‌ است‌؛ نهایت‌ آنكه‌ در برخی‌ ادیان‌ مانند دین‌ موسوی‌ نشانه‌های‌ این‌ مطلب‌ اندك‌ است‌، ولی‌ در بعضی‌ آیینها مانند مسیحیت‌ و آیین‌ بودایی‌ و تائوگرایی‌ و دیگران‌ این‌ مطلب‌ قوی‌تر است‌. در تورات‌ و انجیل‌ و كلمات‌ مأثور از بودا و لائوتسه‌ و مانی‌ و مزدك‌ مطالب‌ زیادی‌ توان‌ یافت‌ كه‌ مؤید این‌ نكته‌ است‌. البته‌ زهد و پارسایی‌ تنها نشانه‌ی‌ صوفی‌گری‌ نیست‌ و امور بسیاری‌ در این‌ باره‌ به‌ جز زهد دخالت‌ دارد، اما پیداشدن‌ آن‌ یعنی‌ زهد بی‌شك‌ یكی‌ از بزرگ‌ترین‌ انگیزه‌های‌ توجه‌ به‌ عرفان‌ و تصوف‌ و مایه‌ی‌ دل‌كندن‌ از زندگانی‌ پرشور و شر دنیا و دل‌بستن‌ به‌ خدا و امور معنوی‌ شد. 
قراین‌ و شواهد بسیار هست‌ كه‌ معلوم‌ می‌كند، در میان‌ یهود از خیلی‌ پیش‌ آشنایی‌ با عرفان‌ وجود داشته‌ است‌، و این‌ میراث‌ قدیم‌، اساس‌ فكر فرقه‌هایی‌ شد كه‌ بعدها عرفان‌ قوم‌ یهود را پختگی‌ و كمال‌ بخشیدند؛ و از آن‌ جمله‌ فلسطینیان‌ یا فرقه‌ی‌ ربانیم‌ است‌ كه‌ تعالیم‌ آنها در تلمود جلوه‌گر است‌ و نیز فرقه‌ی‌ یهود اسكندریه‌ كه‌ عرفان‌ یهود را با روش‌ حكیمان‌ یونان‌ در آمیختند. و از همه‌ بالاتر حكمت‌ اسكندرانی‌ افلوطین‌ كه‌ مظهر كاملی‌ از عرفان‌، و تركیبی‌ از حكمت‌ افلاطون‌ و علم‌ كلام‌ یهود و دیگر عوامل‌ است‌. حكمت‌ گنوسی‌ نیز نوعی‌ عرفان‌ به‌ شمار می‌رود. و آن‌ نیز در حقیقت‌ عرفان‌ شرقی‌ پیش‌ از روزگار عیسی‌ است‌ كه‌ در اوایل‌ تاریخ‌ میلادی‌ با آیین‌ مسیحی‌ در آمیخت‌ و رنگ‌ مسیحیت‌ به‌ خود گرفت‌، كه‌ منشأ و مأخذ آن‌ نیز - مانند مأخذ و منشأ صوفی‌گری‌ اسلامی‌ و ایرانی‌ مورد اختلاف‌ پژوهشگران‌ است‌ - و برخی‌ از اهل‌ تحقیق‌ آن‌ را از عقاید یهود پیش‌ از روزگار عیسی‌، و برخی‌ برگرفته‌ از افكار معنوی‌ مصریان‌ یا ایرانیان‌ قدیم‌ می‌دانند. 
عرفان‌ ترسایی‌ نیز دنباله‌ عرفان‌ یهود است‌. و گفته‌اند: ریشه‌ و اساس‌ این‌ تعلیم‌ عرفانی‌ را در زندگانی‌ خود مسیح‌ و حواریان‌ او، در روح‌القدس‌، در انجیل‌ یوحنا، و در اعمال‌ رسولان‌ می‌توان‌ یافت‌. گذشته‌ از این‌ غسل‌ تعمید و عشاء ربانی‌ و قیام‌ مردگان‌ نیز خود از عناصر عرفانی‌ خالی‌ نیست‌. 
درباره‌ی‌ مذهب‌ مانی‌ (۲۱۵-۲۷۶م‌) نیز چند كلمه‌ باید سخن‌ گفت‌. مذهب‌ مانی‌ آمیزه‌ای‌ از آیینهای‌ زرتشتی‌ - مسیحی‌ - بودایی‌ و فلسفه‌ی‌ یونانی‌ و اساطیر قدیم‌ است‌. به‌ عقیده‌ی‌ مانی‌ جهان‌ از دو عنصر روشنایی‌ و تاریكی‌ پیدا شده‌، و پایه‌ی‌ آن‌ بر نیكی‌ و بدی‌ است‌؛ ولی‌ اصل‌ چنان‌ است‌ كه‌ سرانجام‌ روشنایی‌ از تاریكی‌ جدا خواهد شد و بر آن‌ پیروز خواهد گشت‌. وظیفه‌ی‌ یك‌ مانوی‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ دو عنصر یعنی‌ نور و ظلمت‌ را از هم‌ جدا سازد و آمیزش‌ آنها را به‌ هم‌ زند. اما این‌ كار از یك‌ راه‌ ممكن‌ است‌ و آن‌ اینكه‌: وجود خویش‌ از بدی‌ و فسادی‌ كه‌ منسوب‌ به‌ تاریكی‌ است‌، پاك‌ كند. و از لذات‌ این‌ جهانی‌ چون‌ زن‌ خواستن‌ و گوشت‌ خوردن‌ و شراب‌ خوردن‌ و مال‌ گردآوردن‌ و نفس‌ پرستیدن‌ خودداری‌ كند چنان‌ كه‌ ملاحظه‌ می‌كنید: كم‌ و بیش‌ شباهتی‌ در اصول‌ این‌ دین‌ با صوفی‌گری‌ وجود دارد، و چون‌ صوفیان‌ اهل‌ گزینش‌ و التفاط‌ بوده‌اند، بعید نمی‌نماید كه‌ برخی‌ از اصول‌ دیانت‌ مذكور را گرفته‌ باشند. ولی‌ باید جانب‌ احتیاط‌ را فرو نگذاشت‌ و گفت‌ كه‌: شباهت‌ میان‌ برخی‌ از آیینها و كیشها دلیل‌ تأثیر متقابل‌ یا اخذ یكی‌ از دیگری‌ نیست‌. 
▪ دوم‌ اینكه‌: 
«اسنی‌»های‌ یهود Essenciens و پارسایان‌ مسیحی‌ كه‌ آنان‌ را «گوشه‌گیران‌» نامیده‌اند، و نیز جوكیان‌ هند پیش‌ از این‌دو، اصولی‌ مشابه‌ به‌ هم‌ دارند و راه‌ وصول‌ به‌ عرفان‌ را همین‌ خشن‌پوشی‌ و ریاضت‌ دانسته‌ و قناعت‌ و خرسندی‌ را نردبان‌ معرفت‌ خدا شناخته‌اند. در اسلام‌ نیز كم‌ و بیش‌ همین‌ حال‌ بوده‌ است‌. آیات‌ گوناگونی‌ در قرآن‌ می توان‌ یافت‌ كه‌ زهد و پارسایی‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ امور دنیایی‌ را مایه‌ خشنودی‌ خدا از بند و سبب‌ وصول‌ بنده‌ به‌ مراتب‌ و مقامات‌ برتر و نزدیكی‌ به‌ پروردگار شمرده‌ است‌. «بگو: برخورداری‌ دنیا اندك‌ است‌. آنچه‌ نزد خداست‌ پایدار است‌» یا «.. زندگانی‌ دنیا جز بازیچه‌ی‌ كودكان‌ و بازی‌ نوجوانان‌ چیزی‌ نیست‌؛ و اگر ایمان‌ آورید و پرهیزگاری‌ كنید پاداش‌ شما را بدهد... الخ‌» و بسیاری‌ از آیات‌ دیگر. 
و آنگهی‌ آیاتی‌ كه‌ درباره‌ی‌ عذاب‌ و شكنجه‌ی‌ رستاخیز و روز واپسین‌ در همه‌ كتابهای‌ آسمانی‌ و در قرآن‌ جابه‌جا آمده‌، و بسیاری‌ از حدیثها و انبوهی‌ از اخبار درست‌ نیز آنها را تأیید می‌كند، مردمان‌ خداشناس‌ و معتقد را از عشقها و لذتها و برخورداریهای‌ این‌ جهانی‌ دور می‌ساخت‌، و پیوسته‌ می‌خواستند در نهایت‌ امساك‌ و بی‌اعتنایی‌ به‌ خوراك‌ و پوشاك‌ به‌ سر برند تا مگر از خشم‌ و عقاب‌ و قهر و عذاب‌ خدا برهند. «خلفای‌ راشدین‌» در آغاز اسلام‌ خود در نهایت‌ سادگی‌ به‌ سر می‌بردند. سادگی‌ زندگانی‌ ابوبكر و علی‌ و عمر و تا حدودی‌ عثمان‌ نشانه‌هایی‌ از این‌ دل‌ كندن‌ از دنیا و دل‌بستن‌ به‌ آخرت‌ است‌. خود پیامبر، به‌ ویژه‌ در روزگاری‌ كه‌ در مكه‌ مردم‌ را به‌ اسلام‌ دعوت‌ می‌كرد روش‌ زاهدان‌ و پارسایان‌ داشت‌ و در برخی‌ اوقات‌ از ترس‌ خدا به‌ خود می‌پیچید و مردم‌ را نیز بدین‌ راه‌ می‌خواند. در اثر همین‌ تعالیم‌ و نمونه‌ی‌ رفتار بود كه‌ اشخاصی‌ مانند «عبدالله‌ بن‌ عمرو بن‌ عاص‌» می‌خواست‌ كه‌ همه‌ی‌ روزهای‌ سال‌ را روزه‌ دارد، و عثمان‌ مظعون‌ می‌خواست‌ كه‌ خود را عقیم‌ كند و زن‌ و فرزندان‌ را ترك‌ گوید و به‌ سیر و سفر بپردازد. البته‌ پیامبر برخی‌ اوقات‌ این‌ گروه‌ را از انجام‌ این‌ قبیل‌ كارها باز می‌داشت‌ و چنان‌ كه‌ معروف‌ است‌ و می‌دانید، همیشه‌ می‌گفته‌ است‌ كه‌: «در اسلام‌ گوشه‌گیری‌ و سختی‌ برخود نهادن‌ نیست‌. مثلاً عرفان‌ هندی‌ كه‌ اصولاً از آن‌ به‌ « یوگا Yoga » تعبیر می‌كنند مانند ادیان‌ هندی‌ بر این‌ پایه‌ استوار است‌ كه‌ انسان‌ چگونه‌ وجود جزئی‌ و محدود خود را در وجود كل‌ فانی‌ سازد؟ در عرفان‌ اسلامی‌ هم‌ دین‌ اسلام‌ و ادیان‌ اقوام‌ مغلوب‌ حتماً تأثیر گذاشته‌ و از این‌رو باید گفت‌: اگر چه‌ عرفان‌ اسلامی‌ و ایرانی‌ شباهتهایی‌ یا ادیان‌ و افكار فلسفی‌ و دینی‌ اقوام‌ دیگر دارد و یا اصولی‌ از آنها برگرفته‌، ولی‌ ساخته‌ و پرداخته‌ی‌ اذهانی‌ است‌ كه‌ نخست‌ مسلمان‌ بوده‌اند ولی‌ از تنگ‌ نظری‌ و سخت‌گیری‌ و بی‌گذشتی‌ و تعصب‌ گریزان‌ بودند، و بنابراین‌ اصولی‌ را كه‌ از دیگران‌ فراگرفته‌ و گزیده‌ و پسندیده‌ بودند، در لباس‌ آیه‌ها و حدیثها و خبرهای‌ دینی‌ پیچیدند و از سخنان‌ پیامبر و امامان‌ و تابعان‌ و یاران‌ آنها نیز چاشنی‌ زدند تا رنگ‌ اسلامی‌ گرفت‌ و در محیط‌ اسلامیان‌ مورد قبول‌ یافت‌. 
اینها، اندكی‌ از تاریخ‌ سیر تصوف‌ بوده‌ اما اینجا باید پرسید: تصوف‌ چگونه‌ در اسلام‌ پیدا شد و چرا پیدا شد؟ گفتیم‌ كه‌ از آغاز اسلام‌ عده‌ای‌ به‌ علت‌ فقر و نیازمندی‌ به‌ درویشی‌ زیستند- و یا به‌ خودی‌ خود درویش‌ بودند. 
همچنین‌ گفته‌اند كه‌: «اویس‌ قرنی‌» پیش‌ قصه‌گویان‌ زاهد حاضر می‌شد و از سخنان‌ آنها به‌ گریه‌ می‌افتاده‌، و آن‌گاه‌ كه‌ یاد دوزخ‌ می‌كردند، اویس‌ فریاد بر می‌آورد و گریه‌ كنان‌ به‌ راه‌ می‌افتاد و مردم‌ در پی‌ وی‌ افتادند و می‌گفتند: دیوانه‌، دیوانه‌! (غزالی‌: احیاء علوم‌ الدین‌، ج‌ ۴، ص‌ ۴-۱۸۲، چاپ‌ طبانه‌، مصر). 
زیرا «هیچ‌ رنجی‌ بالاتر از آن‌ نیست‌ كه‌ انسان‌ بخواهد در میان‌ گروهی‌ دروغكو و سیاهكار همیشه‌ راست‌ بگوید و راست‌ باشد.» در همه‌ی‌ ادوار تاریخ‌ چه‌ در ایران‌ و چه‌ در خارج‌ ایران‌ وقتی‌ فساد و تباهی‌ بزرگان‌ و كارگردانان‌ از حد گذشه‌، و مردمان‌ صاحب‌نظر درستكار از راهنمایی‌ و ارشاد مستقیم‌ مردم‌ سودی‌ نبرده‌اند و امیدی‌ نداشته‌اند و دیده‌اند كه‌ نمی‌توانند با كارهای‌ زشت‌ و نامردمی‌ دنیامداران‌ وزرشناسان‌ بسازند ناچار كنار كشیده‌اند و هر یك‌ از گوشه‌ای‌ فرا رفته‌اند. 
از این‌رو به‌ قول‌ یكی‌ از دانشمندان‌ «منع‌ زراعت‌ تریاك‌ اگر باعث‌ راندن‌ اهل‌ درد به‌ جانب‌ بنگ‌ و افیون‌ می‌شود از میان‌ برد و فساد را به‌ صلاح‌ بدل‌ كرد. كسی‌ كه‌ همان‌ می‌كند، عقب‌ ماندگی‌، نتیجه‌ی‌ افكار درویشانه‌ است‌ اشتباه‌ می‌كند، افكار درویشانه‌ بر اثر سختی‌ زندگی‌ و بیچارگی‌ و اضطرار قوت‌ می‌گیرد. 
مانند اینكه‌ یكی‌ از ارادت‌كیشان‌ ائمه‌، از امام‌ صادق‌ دعوت‌ به‌ قبول‌ امامت‌ كرد، و او گفت‌: «نه‌ روزگار، روزگار من‌ است‌ و نه‌ تو از یاران‌ منی‌»؛ 
در این‌ ضمن‌، كتابهای‌ زهد و پند و اندرز و حكمت‌ و فلسفه‌ هم‌ از پهلوی‌ و هندی‌ و سریانی‌ به‌ عربی‌ ترجمه‌ شد، و افكار فلسفی‌ سقراط‌ و افلاطون‌ و ارسطو به‌ نوعی‌ كه‌ در اسكندریه‌ی‌ مصر نشو و نما یافته‌، و تغییر حالت‌ داده‌ و جنبه‌ی‌ عرفانی‌ پیدا كرده‌ بود. در میان‌ مسلمانان‌ رایج‌ شد. در اثر شیوع‌ همین‌ افكار و دگرگونی‌ روزگار و غلبه‌ی‌ ظالمان‌ و فتنه‌ی‌ جاهلان‌، گروهی‌ از مردم‌ بنا را بر ریاضت‌ و ورزش‌ نفس‌ گذاشته‌ و كسانی‌ مانند حسن‌ بصری‌ (وفات‌ ۱۱۰ ه‌) و رابعه‌ی‌ عدویه‌ (وفات‌ ۱۸۵-۱۳۵ه‌) و ابوهاشم‌ صوفی‌ (وفات‌ ۱۷۹) و سفیان‌ ثوری‌ ، و ابراهیم‌ ادهم‌ بلخی‌ (وفات‌ ۱۶۱ه‌) و مالك‌ دینار و دیگران‌ پیدا شدند كه‌ توبه‌ و ورع‌ و زهد و فقر و صبر و توكل‌ و رضا و جهاد نفس‌ را بر همه‌ كاری‌ مقدم‌ شمردند، كم‌كم‌ صوفی‌گری‌ كه‌ پایه‌های‌ آن‌ را مردان‌ مذكور در بالا بنا نهاده‌ بودند، و در واقع‌ باید «تصوف‌ زاهدانه‌»اش‌ نامید، تحول‌ یافت‌ و با ظهور بایزید بسطامی‌ (وفات‌ ۲۸۳ه‌) و حسین‌ منصور حلاج‌ (وفات‌ ۳۰۹ ه‌) و سهل‌ شوشتری‌ (تستری‌) (وفات‌ ۲۸۳ ه‌) و در قرن‌ بعدی‌ با ظهور ابوسعید ابی‌ الخیر و دیگران‌ صورتی‌ دیگر یافت‌ و به‌ «تصوف‌ عاشقانه‌» بدل‌ شد. مایه‌ی‌ پرخاش‌ و جوش‌ خروش‌ دینداران‌ و مسلمانان‌ عادی‌ شد، و مایه‌ی‌ تكفیر عارفان‌ و صوفیان‌ فراهم‌ گشت‌. حلاج‌ گفت‌: «أنا الحق‌»، گفتند: لااقل‌ بگو: «أناعلی‌ الحق‌» من‌ برحقم‌، باز گفت‌: أنا الحق‌ یعنی‌: خود من‌ حقم‌، زبانش‌ را در نیافتند، و به‌ دارش‌ كردند. 
بیشتر صوفیان‌ گروه‌ دوم‌ اگر هم‌ خود به‌ حج‌ رفته‌ بودند، اعتقاد استواری‌ بر این‌ نكته‌ داشتند كه‌ كعبه‌ و زیارت‌ آن‌. سالك‌ و راهرو را از صاحب‌ كعبه‌ دور می‌سازد و مشغول‌ می‌گرداند: 
حاجی‌. عبث‌ بطوف‌ حرم‌ سعی‌ می‌كنی‌ 
باید شدن‌ بصاحب‌ این‌ خانه‌ آشنا! 
به‌ نظر آنها رسیدگی‌ به‌ احوال‌ درونی‌ خود و نواختن‌ نیازمندان‌ و دردمندان‌ از هر كعبه‌ پرمزدتر و پسندیده‌تر است‌: 
دل‌ بدست‌ آور كه‌ حج‌ اكبر است‌ 
از هزاران‌ كعبه‌ یك‌ دل‌ بهتر است‌! 
در احوال‌ «با یزید» آورده‌اند كه‌ گفت‌: «... مردی‌ پیشم‌ آمد، و پرسید: كجا می‌روی‌؟ گفتم‌: به‌ حج‌. گفت‌: چه‌ داری‌؟ گفتم‌، دویست‌ درم‌، گفت‌: به‌ من‌ ده‌ و هفت‌ بار كَرد من‌ بگرد كه‌ حج‌ تو این‌ است‌. چنان‌ كردم‌ و بازگشتم‌! به‌ نظر همه‌ی‌ صوفیان‌ این‌ حج‌، حج‌ معنوی‌ و كامل‌ و خداپسندانه‌تر از این‌ است‌ كه‌ مردم‌ روزها بخسبند، و شبها نماز بگزارند ولی‌ در پوستین‌ مردم‌ بیفتند و ناروا و ناسزا گویند. 
در احوال‌ ابوسعید، آورده‌اند كه‌ وی‌ در نیشابور برخی‌ روزها هزار ركعت‌ نماز می‌گزارده‌، و یك‌ روز یا دو روز اصلاً نماز نمی‌خوانده‌ است‌. برخی‌ اوقات‌ لباس‌ حریر و بعضی‌ اوقات‌ پشمینه‌ پوشیده‌ است‌.» 
تصوف و عرفان اسلامی

نوشتن درباره‌ی تصوف یا همان عرفان اسلامی، کاری تقریبا غیرممکن است. ‌در قدم اول قلّه‌های مرتفعی در پیش چشم انسان ظاهر می‌شوند که هر چه طالب بیشتر در جستجوی راه باشد وصول به هر گونه هدفی مشکل تر می‌نماید وی ممکن است در گلزارهای شعر عارفانه سکنی گزیده و یا در صدد رسیدن به قله‌های بلند تفکّرات و نظریات عرفانی حکمت الهی باشد ممکن است در وادیهای قابل دسترسی تقدیس از عرفای مشهور توقف نموده و یا اینکه در بیابانهای بی پایان خطبه‌ها و مواعظ نظری درباره ذات خداوند، جهان و یا ماهیت تصوف پیش رود و یا اینکه... ‌ بنابر هر تقدیر تنها افراد معدودی می‌توانند به دورترین کوهسارها جایی که مرغ افسانه ای ( سیمرغ ) زندگی می‌کند پرواز نمایند و به جایی برسند که بفهمند آنچه را به دنبالش بوده اند در واقع در درون خود ایشان بوده است. 
‌حمد و ستایش مر خدایی راست که بندگان خویش را وسیله ای برای درک ذات متعالی اش، جز اظهار عجز و فروتنی در مقام این درک و شناخت، عطا نکرده است. ‌ از ابوحفص پرسیدند صوفی کیست ؟ پاسخ داد: صوفی کسی است که نپرسد صوفی کیست. ‌ در سالهای اخیر کتب زیادی درباره تصوف و حیات معنوی در اسلام به چاپ رسیده است. 
‌هر یک از این کتب و رسالات یک وجه از قضیه را مورد عنایت قرار داده اند زیرا پدیده ای که به نام تصوف خوانده می‌شود آنچنان وسیع و گسترده، ظهور و نمود آن به حدی متنوع و رنگارنگ است که هیچ کس جرأت توصیف کامل آنرا به خود نمی‌دهد در بدء الامر باید تعریفی از تصوف داشته باشیم. ‌ تصوف چیست ؟ در مورد آیین تصوف یا صوفی گری، نامی ‌که برای عرفان اسلامی بکار می‌رود، برای نزدیک شدن به معنای جزئی آن ابتدا باید از خود بپرسیم عرفان یا باطنی گری به چه معنا است ؟ آیا در پشت این الفاظ چیزی پوشیده و مرموز است که با وسایل عادی و یا با کوشش عقلانی قابل حصول نیست. ‌ تصوف عبارت است از جریان روحانی عظیمی که از میان همه ی ادیان می‌گذرد در وسیع ترین معنای کلمه می‌توان آنرا به حکمت، عشق، نور یا عدم ( لا شیئ ) معنا کرد. ‌ در هر صورت چنین تعریفاتی صرفاً اشاره و دلیل راه هستند. ‌ چرا که حقیقتی که غایت و منظور عارف است، حقیقتی سر به مهر و ناگفتنی، هرگز از طریق انحای عادی ادراک قابل فهم و یا توصیف نیست، نه فلسفه و نه منطق هیچ کدام قادر به فاش ساختن آن نیستند، تنها حکمت دل، عرفان یا معرفت خفی است که می‌تواند بعضی از زوایای آنرا روشن سازد تجربه ای روحانی که بر مبنای روش‌های حسی و یا عقلی متکی نباشد مورد نیاز است. 
‌هر چه انسان خود را از تعلقات و وابستگی‌های این جهان بیشتر آزاد سازد و یا به روایت صوفیان ( آیینه ی قلب خویش را بیشتر صیقل دهد ) این نور باطنی بیشتر خواهد شد. ‌ تنها پس از گذشت یک دوره ی طولانی تطهیر و تهذیب روحی است که سالک به جایی می‌رسد که عشق و معرفت باطنی را به او عطا می‌کنند. ‌ عرفان و تصوف را می‌توان به عنوان عشق به ( مطلق ) تعریف نمود. ‌ چرا که نیرویی که معرفت حقیقی را از زهد و ریاضت کشی محض جدا می‌سازد، همان عشق و محبت است. ‌ عشق به خداوند تبارک و تعالی فرد سالک را قادر می‌سازد تا همه ی دردها و آلامی را که خداوند به منظور آزمایش و تطهیر روح به او نازل می‌کند تحمل نموده و بلکه آنرا لذّت بخش یابد. 
‌انسان می‌تواند این افکار و عقاید ذاتاً ساده را در هر مکتب عرفانی و صوفیانه ای بیابد اهل عرفان درهمه ی مذاهب عالم سعی کرده اند تا تجربیات متنوع خویش را در سه گروه از صور ذهنی مختلف تداعی نمایند: 
۱) تلاش پایان ناپذیر در جستجوی خداوند: در ( طریقتی ) که سالک یا رهروی طریقت باید آن راه را در طلب خداوند طی نماید، نمود و ظهور می‌یابد همانگونه که در تمثیلات مختلفی که در باب ( پیشرفت سالک ) و یا ( سفر آسمانی ) وارد شده دیده می‌شود. 
‌۲) تحول و تبدل روح آدمی از طریق درد و محنت و پالایشهای سخت صورت می‌پذیرد که معمولاً با علم کیمیا و یا فرآیندهایی از طبیعت و علوم ماقبل دانش جدید تداعی می‌شود: بدین معنا که آرزوی دیرینه ی تبدیل فلزات پایه به طلا در سطح روح آدمی تحقق پیدا می‌کند. 
‌۳) بالاخره، دلتنگی و دورافتادگی عاشق و میل وافر او به اتحاد با معشوق ( خداوند ) در سمبل‌هایی که از عشق انسانی اخذ شده اند نمود پیدا می‌کند، غالباً ترکیب غریب و فریبنده ای از عشق الهی و انسانی درادبیات عارفانه به چشم می‌خورد. ‌مشی دوگانه ی عرفا عرفا(صوفیان)در دوره ی شکل گیری خود،مشی دوگانه ای را در تقرب به خدا پیش گرفتند. ‌همان گونه که هجویری عارف(متوفای ۱۰۷۱میلادی)دربحث خویش راجع به حال انس وهیبت میگوید: فرق است میان دلی که از جلالش اندر آتش دوستی سوزان بود وازآن دلی که از جمالش درنور مشاهده فروزان (کشف المحجوب،۳۶۷) «فرق است میان آنکه اندر افعال متفکّر بود وازآنکه اندر جلال متحیّربود. ‌ازاین دو یکی ردیف خلّت بود ودیگری قرین محبت(کشف المحجوب،۳۷۳)» انسان همچنین می‌تواند تمایزی را که توسط جامی در سخن صوفیان واصل(اهل وصل)به میان آورده شده در نظرآورد. 
‌وی می‌گوید:«اهل وصل بعد از انبیاءصلوات الرحمن علیهم،دوطایفه اند:اول مشایخ صوفیه که به واسطه ی کمال متابعت رسول الله(ص)مرتبه ی وصول یافته اند،وبعد از آن در رجوع برای دعوت خلق به طریق متابعت مأذون ومأمون شده اند این طایفه کاملان مکمّل اند که فضل وعنایت ایشان را بعد ازاستغراق درعین جمع ولجّه ی توحید از شکم ماهی فنا به ساحل تفرقه ومیدان بقاءخلاص ومناصی ارزانی فرموده تا خلق را به نجات ودرجات دلالت کنند واما طایفه ی دوم آن جماعت اند که بعد از وصول به درجه ی کمال،حواله ی تکمیل ورجوع به خلق ازایشان نرفت وغرقه ی بحرجمع گشتند ودرشکم ماهی فنا چنان ناچیز ومستهلک شدند که از ایشان هرگز خبری واثری به ساحل تفرقه وناجیت بقا نرسیده ودرسک زمره ی سکان قباب غیرت قطان دیار حیرت انخراط یافتند و بعد از کمال وصول، ولایت تکمیل دیگران به ایشان مفوض نگشت»(جامی،نفحات الانس،۸-۷) تفاوت و تمایزی که تاریخ ادیان جدید بین به اصطلاح روح یا روحیه‌ی«پیامبر گونه»و«عارفانه»قائل می‌شود را می‌توان به وضوح درتوصیف فوق الذکر جامی از دوطایفه ی صوفیه مشاهده نمود: 
۱) آنهایی که به گوشه نشینی وعزلت کامل روی آورده ودراولین«هجرت ازخود به سوی معبود واحد»تنها درفکر نجات ورستگاری خویش هستند. 
‌۲) آنانی که از تجربه ی عرفانی خویش درمقام ولایت گونه وبالاتری رجوع نموده وقادر به راهبری دیگران درطریق هدایت هستند. ‌ نحوه ی نگرش وبرخوردبا پدیده ی«تصوف یا عرفان نحوه نگرش و بر خورد با پدیده ی تصوف ( عرفان ) چند جانبه است تجزیه وتحلیل خود تجربه ی عرفانی کاری تقریبا غیر ممکن می‌نماید، زیرا که واژه‌ها هرگز قادر به وصل به اعماق آن نیستند. ‌حتی ظریف ترین تحلیل‌های روانشناسانه نیز محدودیت دارند، همانگونه که صوفیان ( عرفا) می‌گویند، واژه‌ها تا ساحل اقیانوس عرفان پیشتر نمی‌آیند. ‌ فهم و درک تصوف از طریق تحلیل وبررسی ساختارهای معین و معلوم ساده تر به نظر می‌رسد. ‌ از آنجا که تصوف تا حد زیادی بر اصل آیین ورود و پذیرش فرد طالب یا مرید بنا شده است لذا بررسی و مطالعه ی زمینه‌هایی نظیر روش‌های متفاوت تعلیم روحی، ممارست‌هایی که دربین سلسله‌های گوناگون صوفیه عمل می‌شود، مراحل روانشناختی و پیشرفت و تکامل مرید، نحوه ی شکل گیری هریک از سلسله‌ها، و نقش اجتماعی و فرهنگی هر کدام، بسیار جالب و آموزنده خواهد بود. ‌ اما در تفسیر و تاویل کتب عرفانی اسلامی نباید این مطلب را از خاطر دور داشت که بسیاری از کلمات و سخنانی را که ما دارای معانی فلسفی یا کلامی عمیقی می‌دانیم دراصل ممکن است به منظور بازی با کلمات ادا شده باشند، پاره ایی از تعاریفی که در کتب کلاسیک تصوف یافت می‌شوند احتمالا به عنوان نوعی معما برزبان شیوخ و بزرگان طریقت جاری شده اند. ‌تناقض به منظور ضربه زدن جهت بیدارکردن شنونده یا آتش بحث را روشن کردن و یا گیج و حیران کردن قوای عقلانی تا اینکه زمینه برای فهم و درک غیر منطقی یا « حالت » و یا «مقام » عرفانی مورد نظر فراهم شود. 
‌نظر صوفیه در مورد منشأ نام تصوف تعاریف صوفیه به دوران اولیه ی صوفی گری بر می‌گردد. ‌هجویری،در نیمه ی قرن یازدهم میلادی(قرن پنجم هجری)این بحث را چنین جمع بندی می‌کند:«گروهی گفته اند که صوفی را از آن جهت صوفی خوانند که جا مه ی صوف دارد گروهی گفته اند که بدان صوفی خوانند که اندر صف اول باشند وگروهی گفته اند که بدان صوفی خوانند که تولی به اصحاب صفه کنندو گروهی گفته اند که این اسم از صفا مشتق است. ‌ «کشف المحجوب،۳۰» اما تصوف چیزی بیش از اینهاست. 
‌جنید رهبر بلا منازع مکتب عراقی عرفان و تصوف اسلامی «متوفی درسال۹۱۰م. ‌/۲۹۸ه. ‌ق. ‌»می‌نویسد:«تصوف با کثرت نماز و روزه حاصل نمی‌شود،بلکه آن،اطمینان قلب و سخای روح آدمی است »(_ابو القاسم قشیری،رسائل قشیریه،ص. ‌۶۰) عرفا و متصو فه ی اسلامی،هنگامی که تصوف و اوصاف عرفا و صوفیان نمونه را مورد بحث قرار می‌دادند،از بازی با ریشه ی«صفا» پاکیزگی لذت می‌بردند«آنکه به محبت مصفا شود صافی بود وآنکه مستغرق دوستی شود واز غیر دوست بری شود صوفی بود»(کشف المحجوب،ص. ‌۳۴)یعنی اینکه کسی که کاملا جذب معشوق الهی گردیده و به هیچ چیز جز ذات مقدس او نمی‌اندیشد به مقام واقعی صوفی بودن دست یافته است. ‌ حتی عارف و شاعر بزرگی چون مولانا جلال الدین محمدبلخی در مثنوی معنوی (دفتر سوم،بیت۳۲۶۱)تصوف را به این صورت تعریف می‌کند که: ما التصوف قال وجدان الفرح فی الفؤاد عند اتیان القرح «تصوف چیست؟گفت:یافتن فرح وشادی هنگامی‌که غم واندوه می‌آید» تصوف در دوران اولیه ی شکل گیری تصوف، در دوران اولیه شکل گیری خود،عمدتا به معنای «درون گرایی»(روی به درون آوردن)اسلام بود،تجربه ی شخصی مرکزی اسلام «اعلام اینکه خدا یکی است»صوفیان همواره در داخل حصار اسلام باقی می‌ماندند،و گرایش هیئت عرفانی آنان هرگز ازناحیه ی قبول هیچکدام از مکاتب فقهی و شرعی زمانه محدودیت نمی‌یافت،و هیچ یک از اختلافات بین مذاهب و بحث‌های کلامی مورد علاقه ی آنها نبود. ‌همچنین در رابطه با کسب علوم مختلفه به مقدار ضرورت بسنده می‌کردند به عنوان مثال در مورد علم نجوم و جغرافیا به آن مقدار که می‌توانستند جهت مکه را پیدا کنند و در جهت قبله نماز بگذارندو از علم ریاضیات به آن مقدار که بتوانند به وسیله ی آن مقدار زکات وعشررا تعیین کنند اکتفا می‌کردند. ‌و بر این باور بودند:که علم یا دانش،که طلب آن بر هر مرد وزن مسلمان واجب است،عبارت ازعلم به وظایف وتکالیف اسلامی ‌است: علم جز بهر حیات حق مخوان وزشفا خواندن نجات خود مدان علم دین فقه است و تفسیر وحدیث هر که خواند غیر این گردد خبیث (عطار،مصیبت نامه،ص. ‌۵۴) اهل تصوف از همان ابتدا بین صوفی حقیقی « متصوف »و«مصطوف»کسی که ادعای صوفی بودن می‌کند اما در حقیقت یک مزاحم بی فائده و حتی خطرناک است،تفاوت قائل شده اند. 
‌آنها خوب می‌دانستند که «طریق سپردن معانی بسیار دشوار باشد جز برای آنکه وی را از برای آن آفریده باشند. ‌»برای کسی که به جهت صوفی شدن زائیده نشده است اختیار طریقه ی تصوف عملا غیر ممکن است. ‌ صوفئی نتوان به کسب اندوختن در ازل آن خرقه باید دوختن و کوشش فرد برای صوفی شدن (بدون مقدرات ازلی)مانند کار خری بود که به جد وجهد بخواهد اسبی گردد: راست ناید صوفئی هرگز به کسب خر کجا گردد به جد و جهد اسب؟ (عطار،مصیبت نامه،ص. ‌۷۱-۷۰) اما نوگرایان مسلمان و صوفیان میانه رو،در انتقاد خویش از پرستش شیوخ و اقطاب طریقت و پیران سلاسل جلوه ای ازاسلام مردمی که خطرات آن را تا کسی خود در مشرق زمین زندگی نکند درست درک نمی‌نماید- اتحاد و هم زبانی کامل دارند. ‌اما جهت رسیدن به این نقطه ابتدا باید راه طولانی تاریخچه ی بیرونی تصوف را طی نمائیم. ‌باید ببینیم چگونه حرکت تصوف،در زمانهای مختلف و به تناسب شخصیت‌های گوناگون رهبران معنوی خویش،به اشکال متفاوت در آمده در حالی که همواره ذات جوهر آن ثابت باقی مانده است. ‌
تصوف چیست؟
برای تصوف؛ تعریفهای مختلفی از علما و فلاسفه نقل شده است که همه ی آنها به معنی واحد و حقیقت واحدی بر می گردد.تصوف عبارت است از سلوک نفس انسانی برای طلب حقیقت و رسیدن به آن.کانت در تعریف می گوید:تصوف عبارت است از دیدن قلبی حق در همه ی موجودات.
 دلیل نامگذاری:
در مورد دلیل نامگذاری تصوف سخن ها زیادی گفته شده است.بعضی گفته اند که تصوف مشتق از صوف است، زیرا گروهی از صوفیان در قرنهای اولیه لباس پشمی می پوشیدند، به خاطر زبری آن و برای اینکه بدن را به رنج بیندازند و همین طور بی علاقگی به مادیات است.

اکثر فلاسفه ی غرب و مستشرقین غربی که از جمله ی آنهاست؛ ادوارد براون انگلیسی؛ این سخن را پذیرفته اند.جمعی تصوف را مشتق از صفا می دانند.از جمله بابا طاهر عریان در کلمات قصارش همین قول را گفته است.

بعضی دیگر معتقدند که صوفی مشتق از صُفه است؛ زیرا این روش اولین بار از اصحاب صفه ظاهر شد و اصحاب صفه گروهی از صحابه ی حضرت رسول هستند که زاهد بودند و در سکوی مسجد ساکن و علاقه ای به دنیا نداشتند.

گروهی دیگر صوفی را صفانه می دانند و صوفانه گیاه نازک و کوتاهی است.از آنجا که بعضی از صوفیه از دنیا به گیاه خشکی قناعت می کننداین کلمه بر آنها اطلاق شده است.

و گروهی دیگر از صوفیه صوفی را مشتق از صوفه القفا می دانند.و آن عبارت است از مویی که پشت سر می روید و از آنجا که اخلاق صوفی مانند این مو نرم است به این نام نامیده شده است.

گروهی دیگر صوفی را معرب سوفیست که کلمه ای یونانی به معنی دانشمند است، می دانند.و این داخل در زبان عربی شده است همانطور که فیلسوف، معرب فیلوزوف یعنی دوستدار علم وارد عربی شده است.و لفظ تصوف نیز شبیه کلمه تئوزوفی یعنی علم به خدا می باشد و من گمان می کنم که این قول نزدیکتر به قبول و صحت است.
عرفان یا تصوف؟

ممکن است این سوال پیش آید که با توجه به تعاریفی که در جامعه رایج است آیا میان عرفان و تصوف اختلافی وجود دارد یا هر دو یک معنی را می رساند؟ 
شهید مطهری معتقد است: اهل عرفان هرگاه با عنوان فرهنگی یاد شوند با عوان "عرفا" و هرگاه با عنوان اجتماعی شان یاد شوند غالبا با عنوان"متصوفه" یاد می شوند.(آشنایی با علوم اسلامی ص87)
عده ای ادعا می کنند که تصوف غیر از عرفان است.بله از نظر لغت آنها دو چیزند.القای این اشتباه از خیلی قدیم هم بوده است، حتی بسیاری از مخالفین تصوف که بر ضد آن ردیه نوشتنه اند از عرفان تعریف کرده و از تصوف بد گفته اند و حتی در مورد دیگران هم حکم صادر کرده و اظهار داشته اند: بعضی از فضلا عرفان و تصوف را یکی می دانند وو حال آنکه اینطور نیست.

حال ببینیم عرفان اجمالا چیست؟عرفان در لغت یعنی شناخت.به این معنی که هر کس خدا را بشناسد و بداند که خدایی هست، درجه ای از عرفان دارد، زیرا عرفان امر مطلقی نیست.امری است که به قول فلاسفه درجات تشکیکی دارد، مثل نور و ایمان که درجاتی دارند.از درجات کم شروع می شود و به درجات بالا می رسد.

راه وصول به عرفان کامل یعنی کمال عرفان را تصوف می گویند.یعنی تصوف راه عملی وصول به عرفان است.اختلافی که امروز در ایران بین عرفان و تصوف قائل می شوند شاید به مناسبت وضعیت سیاسی است که نمی توانند از عرفان بدگویی کنند زیرا خیلی از بزرگان از آن تعریف کرده اند و محبوبیت عمومی دارد.
مکتبهای عرفانی در دوران اسلامی

عرفای ایرانی در تعلیمات جهانی خود علاوه بر آنکه برتری نژادی و مادی را به هیچ شمارد برتری دینی را به دست فراموشی سپرد و عموم مردم جهان را از هر مذهب و هر گروه در خانقا گرد می آورد و گبرو ترسا و یهود و مسلمان و حتی بت پرست یکسان در برابر یکدیگر در خانقاه می نشینند.بدین گونه تصوف اصل بوده و در فروع هر کس می توانسته است به سلیقه و ذوق و پسند خود عمل کند و اجبار و الزامی در کار نبوده است.
تاسیس خانقاه:

 خانقاه از ابتکارات متصوفه ی ایران بوده است و تردیدی نیست که صوفیه ی ایران مراسم و آیین خانقاه را از مانویان گرفته اند.
سماع:

دیگر از جبه های خاص تصوف ایران سماع  و رقص و دست افشانی و پایکوبی است که آن نیز اختصاص به خانقاه های تصوف ایران داشته و پیروان فرق دیگر آن را نداشته اند بلکه آن را مباح نمی دانسته اند و حرام شمرده اند. 
علت ظهور و رواج عرفان در ایران:

علت اساسی ظهور و رواج تصوف در ایران این است که ایرانیان در نتیجه ی قرنها زندگی در تمدن مادی و معنوی بالاترین پیشرفتها را کرده و به عالیترین درجه رسیده بودند.در زیبایی شناسی بر همه ی ملل آسیا برتری داشتند و هنرهای زیبا مانند نقاشی و پیکرتراشی و موسیقی و هنرهای دستی در فلزسازی و بافندگی و صنایع دیگر را به حد کمال رسانیده بودند.تضییقات و محدودیتهایی که پس از دوران ساسانی در ایران پیش آمد با طبع زیبایی پسند ایرانی سازگار نبود، در پی مسلک و طریقه ای می گشت که این قید ها را در هم نوردد و آن آزادی دیرین را دوباره به دست آورد.تصوف بهترین راه گریز برای رسیدن آزادی فکری بود.به همین جهت از آغاز متصوفه ایران سماع و موسیقی و رقص را که ایرانیان به آن خو گرفته بودند نه تنها مجاز و مباح می دانستند، بلکه در برخی از فرق تصوف آنها را نوعی از عبادت و وسیله ی تقرب به مبدا و تهذیب نفس و تصفیه ی باطن شمرده اند.
آیا تصوف از اسلام انشعاب یافته است و ریشه ای ایرانی دارد؟
دکتر طه حسین در کتاب ذکر ابی العلا می نویسدکه تصوف یک مذهب اسلامی خالص نیست، بلکه مذهبی است هندی که در نزد رواقیان و حکیمان اسکندرانی رنگ یونانی یافته، سپس در ایام بنی عباس رنگ اسلامی گرفته است.(ص59مکتبهای...)
استاد مطهری البته معتقد است که:  عرفا و متصوفه هر چند یک انشعاب مذهبی در اسلام تلقی نمی شوند و خود نیز مدعی چنین انشعابی نیستند و در همهی فرق و مذاهب اسلامی حضور دارند، در عین حال یک گروه وابسته و به هم پیوسته ی اجتماعی هستند.یک سلسله افکار و اندیشه ها و حتی آداب مخصوص در معاشرت ها و لباس پوشیدنها و احیانا آرایش سر و صورت و سکونت در خانقاهها و ... به آنها به عنوان یک فرقه ی مخصوص مذهبی و اجتماعی رنگ مخصوص داده و می دهد.(آشنایی با علوم اسلامی ص 84)
علامه محمد اقبال لاهوری درباره منشا نهضت تصوف ایرانی می نویسد: درباره منشا تصوف ایرانی بسیار سخن رفته است[...] فون کره مر و دوزی منشا تصوف ایرانی را به ودان تای هندوان نسبت داده اند.مرکس(Merx) و نیکلسون (Nicholson) تصوف ایران را از بطن فلسفه نوافلاطونی بیرون کشیده اند، و براون در موردی آن را واکنشی آریایی دین جامد سامیان دانست.
مشرب تصوف:

مبنا و مبدا فکر صوفیه آن است که: نه تنها هستی حقیقی از آن خداست، بلکه زیبایی و خوبی و مظاهر حسن و جمال که در هزار آیینه در عالم صور جلوه گر است از آن خداست.صوفیان معتقدند خدا هستی محض است و ماسوی الله تنها جلوه ای از هستی اوست، برخی از عرفا گفته اند: هستی حقیقی خداست که اساس همه ی هست هاست و جز او هستی نیست، خدا بود است و سایر کائنات نمود.خدا خیر محض و جمال مطلق است.

بنابراین مفهوم توحید در نظر صوفیه غیر از مفهوم توحید در نظر مسلمین است.مسلمین می گویند: جز او خدایی نیست، صوفیه گویند جز خدا هیچ نیست.
مراحل تربیت تصوف:
مراحل تربیت معنوی تصوف را می توان اینطور طبقه بندی کرد:

اول شریعت: صوفی باید اول در ضمن تطبیق سلوک خود با شریعت قوای عقیله ی خود را تربیت کند.هرگاه بدین طریق ذهن او کاملا برای اطاعت و خدمت آماده شد به مرحله ی دوم که طریقت است می رسد.در این راه علاوه بر رعایت قوانین مذهبی باید در جستجوی یک راهنمای معنوی باشد و از وی درباره ی طرز فتار و سلوک دستور بگیرد تا به صفای درونی نائل گردد.صوفی باید راهنمای خود را از هر کس بیشتر دوست بدارد. هنگامی که راهنمایش او را به عنوان یک صوفی قبول می کند او بایستی قوانین این مسلک را رعایت کند.یعنی باید به خدمت، فروتنی، شب زنده داری در ایام تعطیل، هر چند روز یک بار روزه گرفتن، جمع آوری صدقه جهت محافظت خانقاه و اجتماعات صوفیه، ذکر و غیره بپردازد.

هنگامی که نوآموز کلیه ی اصول طریقت را بر طبق اراده ی پیر رعایت کرد، به او خرقه داده می شود.معرفت مرحله ی بعدی است و حقیقت مرحله ی بالاتر است.در این مرحله نوآموز حقیقت را می بیند.هدف صوفی تهذیب نفس و اتصال به محبوب است و تنها با نساعی شخصی نمی توان به این هدف رسید.حقیقت یک موهبت الهی است که خدا به کسی که مورد عنایتش واقع ضود عطا می کند.بنابر این در اینجا رحمت او دخالت تام دارد و وظیفه ی انسان این است که به خدا خدمت کند تا خدا بر او رحمت آورد.

صوفی عقیده دارد که انسان تنها از راه پاک کردن قلب به حقیقت می رسد نه رعایت مراسم مذهبی و نه نماز و روزه.

بر اساس عقاید متصوفه تتبعات عقلی، ذهنی و تنویر فلسفی برای درک حقیقت کافی نیست.آدمی با تربیت نفس و پرستش و پرهیزکاری قادر به شناخت کردگار می گردد.این مرحله فناء فی الله خوانده شده و وقتی آدمی به این مرحله رسید از یک زندگی نوین ابدی برخوردار می گردد.
شریعت از دیدگاه صوفیان:
بسیاری از بزرگان صوفیه معتقدند تا مدتی که آدمی سالک بوده و در زمره ی مریدان است ملزم به رعایت حدود شریعت می باشد.اما چون به مرتبه ی اولیا رسید تخطی از آن جایز است.چنین انسانی به مرتبه ای رسیده بس فراتر از عوام الناس.
اصطکاک اسلام و عرفان:

عرفان با دین اسلام در برخی مسائل اصطکاک پیدا می کند.زیرا اسلام مانند هر دین و مذهب دیگر روابط انسان را با خدا و جهان و خودش بیان کرده و هم به تفسیر و توضیح هستی پرداخته است.

قهرا اینجا این مساله مطرح می شود که میان آنچه عفان عرضه می دارد با آنچه اسلام بیان کرده است چه نسبتی برقرار است؟

البته عرفای اسلامی هرگز مدعی نیستند که سخنی ماورا اسلام دارند، و از چنین نسبتی سخت تبری می جویند.بر عکس آنها مدعی هستند که حقایق اسلامی را بهتر از دیگران کشف کرده اند و مسلمان واقعی آنها می باشند.عرفا چه در بخش نظری و چه در بخش عملی همواره به کتاب و سنت و سیره ی نبوی و ائمه و اکابر صحابه استناد می کنند.ولی دیگران نظریه های دیگری دارند و ما به ترتیب ان نظریه ها را ذکر می کنیم:

الف)نظریه ی گروهی از محدثان و فقها اسلامی. به عقیده ی این گروه، عرفا عملا پایبند به اسلام نیستند و استناد آنها به کتاب و سنت صرفا عوامفریبی و برای جلب قلوب مسلمانان است و عرفان اساسا ربطی به اسلام ندارد.

ب)نظریه ی گروهی از متجددان عصر حاظر.این گروه که با اسلام میانه ی خوبی ندارند و از هر چیزی که بوی "اباحیت" بدهد و بتوان آن را به عنوان نهضت و قیامی در گذشته علیه اسلام و مقررات اسلامی قلمداد کرد به شدت از آن استقبال می کند، مانند گروه اول معتقدند که عرفا عملا ایمان و اعتقادی به اسلام ندارند، بلکه عرفان و تصوف نهضتی بوده از ناحیه ملل غیر عرب بر ضد اسلام و عرب، در زیر سرپوشی از اسلام و معنویت.

ج)نظریه ی گروه بی طرفها: از نظر این گروه، در عرفان و تصوف خصوصا در عرفان عملی، و بالاخص آنجا که جنبه ی فرقه ای پیدا م یکند بدعتها و انحرافات زیادی می توان یافت که با کتاب الله و با سنت معتبر وفق نمی دهد.ولی عرفا مانند سایر طبقات فرهنگی اسلامی و مانند غالب فرق اسلامی نسبت به اسلام نهایت خلوص نیت را داشته اند و هرگز نمی خواسته اند بر ضد اسلام مطالبی گفته و آوردن باشند.ممکن است اشتباهاتی داشته باشند همچنانکه سایر طبقات فرهنگی مثلا متکلمین، فلاسفه، مفسرین، فقها و ... اشتباهاتی داشته اند؛ ولی هرگز سوءنیتی نسبت به اسلام در کار نبوده است.

یکی از موارد اختلاف مهم میان عرفا و غیر عرفا ، خصوصا فقها، نظریه ی خاص عرفا درباره ی شریعت و طریقت و حقیقت است.

عرفا و فقها متفق القول اند که شریعت، یعنی مقررات و احکام اسلامی مبنی بر یک سلسله حقایق  مصالح است.فقها معمولا این مصالح را به اموری تفسیر می کنند که انسان را به سعادت، یعنی حد اعلای ممکن استفاده از مواهب مادی و معنوی می رساند.

ولی عرفا معتقدند که همه ی راهها به خدا منتهی می شود و همه ی مصالح و حقایق از نوع شرایط و امکانات و وسائل و موجباتی است که انسان را به سوی خدا سوق می دهد.

فقها همین قدر می گویند: در زیر پرده ی شریعت یک سلسله مصالح نهفته است، و آن مصالح به منزله ی علل و روح شریعت به شمار می روند.اما عرفا معتقدند که مصالح و حقایقی که در تشریع احکام نهفته است از نوع منازل و مراحلی است که انسان را به مقام قرب الهی و وصول به حقیقت سوق می دهد.

عرفا معتقدند که باطن شریعت راه است و آن را طریقت می خوانند، و پیان این راه حقیقت است.یعنی توحید به معنیی که قبلا به آن اشاره شدکه پس از فنا عارف از خود و انانیت خود را از دست می دهد.این است که عارف به سه چیز معتقد است: شریعت، طریقت، حقیقت. معتقد است که شریعت وسیله یا پوسته ای است برای طریقت، و طریقت پوسته یا وسیله ای برای حقیقت.

این در حالی است که فقها معتقدند:

اول بخش اصول عقاید است که کلام عهده دار آن است.در مسائل مربوط به اصول عقاید لازم است انسان از راه عقل، ایمان و اعتقاد تزلزل ناپذیر داشته باشد.

دوم بخش اخلاق.در این بخش دستورهایی بیان شده است که وظیفه ی انسان را از نظر فضائل و رذائل اخلاقی بیان می کند.

بخش سوم بخش احکام است که مربوط به اعمال و رفتار خارجی انسان است و فقه عهده دار آن است.

این سه بخش از یکدیگر مجزا هستند.بخش عقاید مربوط است به عقل و فکر، بخش اخلاق مربوط است به نفس و ملکات و عادات نفسانی، بخش احکام مربوط است به اعضا و جوارح.

ولی عرفا در بخش عقائد، صرف اعتقاد ذهنی و عقلی را کافی نمی دانند، مدعی هستند که به آنچه باید ایمان داشت و معتقد بود باید رسید و باید کاری کرد که پرده ها از میان انسان و آن حقایق برداشته شود.در بخش دوم اخلاق را که هم ساکن است و و هم محدود کافی نمی دانند، و به جای اخلاق عملی و فلسفی، سیر و سلوک عرفانی را که ترکیب خاص داد پیشنهاد می کنند و در بخش سوم ایراد و اعتراضی ندارند.

نظر مراجع در خصوص تصوف:

مراجع نظرات متفاوتی در خصوص تصوف دارند.آیت الله مکارم شیرازی پیوستن به دراویش و ورود به تصوف را جایز نمی داند و می گوید: دراويش يعني صوفيه داراي انحرافاتي هستند از آنها بپرهيزيد.همچنین ایشان برنامه هایی که دراویش در خانقاه اجرا می کنند از جمله سماع و خواندن اشعار برخی از شعرا را مشروع نمی دانند و می فرمایند: اين برنامه ها مشروع نيست، و ادّعاهاى مزبور خيال و اوهامى بيش نمى باشد.
حضرت آیت الله صانعی نیز در پاسخ به استفتائی که از دفتر ایشان شد و خواهان نظر تشیع در خصوص تصوف شد اینگونه پاسخ دادند:

در باره صوفيه و دراويش كه مورد سؤال واقع شده و هم چنين پيروان آن ها سه نظر وجود دارد: 
1- گروهي از فقها و محدثين مي گويند اين ها پايبند به اسلام نيستند و استناد گفتار و كردارشان به كتاب و سنت براي عوام فريبي است. 
2- اين كه مكتب عرفان و تصوف يك حقيقت است و تصوف، نهضتي بوده از ناحيه ملل غيرعرب و ربطي به اسلام ندارد . 
3- اين كه آن ها مانند فرق اسلامي نسبت به اسلام نهايت خلوص نيت را داشته اند و هرگز نمي خواسته اند عليه اسلام مطلبي گفته و آورده باشند لكن بعد از آن كه به صورت يك فرقه شدند; بدعت ها و انحرافات فراواني دارند كه با كتاب و سنت معتبر وفق نمي دهد; بنابراين آن ها در عين اين كه به عنوان يك گروه و فرقه، انحرافاتي دارند كه بحث مفصلي را طلب مي كند در عين حال سوء نيت نداشته اند و براي تفصيل بيشتر به كتاب هاي علوم اسلامي شهيد مطهري (كلام و عرفان) و شرح نهج البلاغه خوئي ج 13 ذيل خطبه 208 و حديقه الشيعه مرحوم اردبيلي مراجعه نماييد و به عبارت ديگر حقانيت و عدم حقانيت هر فرقه و گروهي تابع عمل آن گروه به احكام مقدسه اسلام از راه وحي و قرآن و سنت و مكتب اهل بيت (عليهم السلام) مي باشد و فرقه ها و گروه هايي كه با وحي و اهل بيت (عليهم السلام) سروكاري ندارند و داراي شذوذ و ندرت ها هستند نبايد به عنوان گروه هاي حق به آن ها نگاه كرد و به آن ها نزديك شد زيرا خطر گرفتار شدن در عقايد انحرافي آن ها زياد است كه بعد از گرفتاري قابل جبران نيست و به هر حال گويندگان شهادتين از هر فرقه و گروهي محكوم به اسلام مي باشند و تمام احكام مسلمانان و اسلام بر آن ها بار مي شود و بايد توجه داشت كه امروز روز جذب افراد است نه طرد آن ها.
عرفای مشهور:
از عرفای مشهوری که در طول قرون مختلف می زیسته اند و در بین مردم نیز از جایگاه و نفوذ برخوردارند می توان به بایزید بسطامی، حسین ابن منصور حلاج،  در قرن سوم و ابوسعید ابوالخیر نیشابوری و امام ابوحامد محمد غزالی طوسی در قرن پنجم اشاره کرد.در قرن ششم نیز عین القضاه همدانی، سنایی غزنوی، احمد جامی از عرفا و متصوفه ی مشهور بوده اند.شیخ فرید الدین عطار و شیخ شهاب الدین سهروردی زنجانی، محی الدین عربی حاتمی طائی اندلسی ، ابولفارس مصری و مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی نیز معروفترین عرفای قرن هفتم هجری می باشند.خواجه حافظ شیرازی و شیخ محمود شبستری عرفای قرن هشتم و شاه نعمت الله ولی و نورالدین عبدالرحمن جامی از اکابر و مشاهیر عرفای قرن نهم می باشند.
از قرن نهم به بعد عرفان شکل و وضع دیگری پیدا می کند و دیگر اقطاب متصوفه برجستگی علمی و فرهنگی پیشینیان را ندارند.
تصوف‌ و طريقه‌هاي‌ آن:

متصوفه شامل طریقه ها و مکاتب مختلفی است که به علت طولانی بودن فقط به ذکر نام آنها اکتفا می شود.

مکاتب محاسنی، ملامتیان، طیفوری، شطاریه، سهلی، حکیمی، خرازی، سیاری، جنید، نوری و خفیفی و طریقه های قادریه‌، رفاعیه‌، سهروردیه‌، کبرویه‌، چشتیه‌، مولویه‌، شاذلیه‌، بکتاشیه‌، نقشبندیه‌، حیدریه‌، نعمت اللهیه‌، جلالیه‌و ...
به‌ نقل‌ از مورخين‌ پس‌ از سركوبي‌ خرم‌دينان‌، به‌ويژه‌ در منطقه‌ كردستان‌ و غرب‌،تصوف‌ بر بستر اعتقادي‌ كردان‌ به‌ قول‌ و فعل‌ مشايخ‌ و بزرگان‌ خود در ميان‌ آنها راه‌ يافت‌ و اكراد از سده‌ سوم‌ هجري‌ با تصوف‌ آشنا شدند. 
صوفيان‌ دينور از شهرت‌ بسزايي‌ در سرزمين‌هاي‌ اسلامي‌ برخوردار بودند و از مشايخ‌ معروف‌ آنها در سده‌ سوم‌ هجري‌ «ممشاد دينوري‌» را مي‌توان‌ نام‌ برد. طريقت‌ «سهروردي‌» و موسس‌ طريقت‌ نوربخشيه‌، «سيدمحمد نوربخش‌» است‌. امروزه‌ در كردستان‌ دو طريقت‌ رواج‌ داردكه‌ مركزشان‌ در اورامان‌، مكري‌، سليمانيه‌، شمدينان‌، فرپوت‌ و... است‌. 
طريقه‌ قادري
دراويش‌ قادري‌ از قديمي‌ترين‌ سلسله‌هاي‌ طريقت‌ به‌ شمار مي‌روند موسس‌ اين‌ طريقت‌ «شيخ‌عبدالقادر گيلاني‌» (470ـ561 هـ . ق‌) ملقب‌ به‌ «قطب‌ اعظم‌»، «غوث‌ اعظم‌» و مشهور به‌ «غوث‌ گيلاني‌» از مشايخ‌ بزرگ‌ است‌. رواج‌ اين‌ طريقت‌ در كردستان‌ به‌ وسيله‌ «بابا رسول‌ برزنجي‌» از سادات‌ برزنجه‌ در ناحيه‌ شهر زور انجام‌ گرفت‌. 
پيروان‌ اين‌ طريقت‌ درك‌ حقيقت‌ و روشني‌ روح‌ و وصول‌ به‌ حق‌ را در قيل‌ و قال‌ و سماع‌ مي‌دانند و معتقدند كه‌ لذت‌ جسم‌ موجب‌ شادماني‌ روح‌ مي‌شود. آنهادر مجالس‌ ذكر خود با حضور مرشد دف‌ مي‌زنند و به‌ روش‌ خاص‌ سر و گردن‌ خود را ابتدا آهسته‌ و به‌ تدريج‌ سريع‌تر حركت‌ مي‌دهند و تا آخرين‌ قدرت‌ وتوانايي‌ خود، اين‌ كار را ادامه‌ مي‌دهند، به‌ عالم‌ جذبه‌ مي‌روند و آن‌قدر به‌ ذكر ادامه‌ مي‌دهند تا به‌ خلسه‌ برسند و از خود بي‌ خود شوند. در اين‌ حالت‌ آنها دست‌ به‌ اعمالي‌ مي‌زنند كه‌ هر بيننده‌اي‌ راشگفت‌زده‌ مي‌نمايد. آتش‌ مي‌خورند، بر آتش‌ راه‌ مي‌روند، ساج‌ سرخ‌ شده‌ بر سينه‌ مي‌زنند، سيخ‌ و خنجر در زبان‌ و گونه‌، گلو و شكم‌ و كتف‌ خود فرو مي‌كنند، شيشه‌ و لامپ‌ روشن‌ مي‌جوند، اشياي‌ بزرگ‌ را مي‌بلعند و با اتصال‌ شيشه‌ و لامپ‌ به‌ بدن‌ خود آن‌ را روشن‌ مي‌كنند. 
ذكر دراويش‌ قادري‌ بر دو نوع‌، يكي‌ ذكر نشسته‌ و نام‌ «تهليل‌» و ديگري‌ ذكر ايستاده‌ به‌ نام‌ «هره‌» است‌. در ذكر نخست‌، حلقه‌وار مي‌نشينند و شيخ‌ يا خليفه‌ رهبري‌ ذكر را بر عهده‌ مي‌گيرد. او در حلقه‌ مريدان‌ قرار مي‌گيرد و در حالي‌ كه‌ تسبيحي‌ در دست‌ دارد به‌ رهبري‌ ذكر دراويش‌ مي‌پردازد. براي‌ ذكر ايستاده‌ «هره‌» دراويش‌ به‌ طور ايستاه‌ حلقه‌اي‌ تشكيل‌ مي‌ دهند و خليفه‌ در وسط‌ ايستاده‌ و رهبري‌ ذكر را به‌ عهده‌ مي‌گيرد. اين‌ ذكر با آهنگ‌ طبل‌ (طاس‌)، دف‌ و شمشال‌ همراه‌ است‌. دراويش‌ اين‌ فرقه‌ هر شب‌ سه‌ شنبه‌ و يا شب‌ جمعه‌ در «تكيه‌» به‌ گرد «پير» جمع‌ شده‌ و مراسمي‌ در برابر او برگزار مي‌كنند.
طريقه‌ نقشبنديه
موسس‌ اين‌ طريقه‌ خواجه‌ بزرگ‌ «مولانان‌ بهاءالدين‌ محمد نقشبند بخارايي‌» است‌ كه‌ در محرم‌ 717 هـ . ق‌ در ديه‌ «قصر عارفان‌ يا قصر مندوان‌» در يك‌ فرسنگي‌ بخارا به‌ دنيا آمد. برخي‌ از منابع‌ او را از سادات‌ حسيني‌ شمرده‌اند. 
در وجه‌ تسميه‌ نقشبند و معني‌ نقشبند ـ لقب‌ خواجه‌ بهاءالدين‌ ـ نظرات‌ مختلفي‌ وجود دارد؛ گروهي‌ نقشبند را در معناي‌ مجازي‌ گرفته‌اند و برخي‌ در معني‌ حقيقي‌. آنان‌ كه‌ معني‌ مجازي‌ را در نظر داند چنين‌ نوشته‌اند كه‌ بهاءالدين‌ از كثرت‌ ذكر به‌ درجه‌اي‌ رسيد كه‌ لفظ‌ جلاله‌ (الله‌) در درونش‌ نقش‌ بسته‌ است‌. 
اي‌ برادر در طريق‌ نقشبند ذكر حق‌ را در دل‌ خود نقش‌ بند 
اما معني‌ حقيقي‌ كلمه‌ نقشبند صفت‌ مركب‌ فاعلي‌ است‌ از مصدر نقش‌ بستن‌ به‌ معني‌ تصوير كردن‌، نقاشي‌ كردن‌، صورت‌گري‌ و نقشبند به‌ معني‌ نقاشي‌ و مصور صورت‌گر است‌. نقاشان‌ برجسته‌اي‌ در اين‌ زمينه‌ در قرون‌ هشتم‌ تا دهم‌ وجود داشتند‌ و احتمال‌ نزديك‌ به‌ يقين‌ بهاءالدين‌ قبل‌ از ورود به‌ طريق‌ خواجگان‌، نقشبند بود. شايد اين‌ حرفه‌ پدرانش‌ هم‌ بوده‌ است‌. 
مروج‌ اين‌ طريقت‌ در كردستان‌ «مولانا خالد نقشبندي‌» است‌ كه‌ منسوب‌ به‌ تيره‌ ميكاييلي‌ از طايفه‌ «جاف‌» شهر زور است‌. مولانا خالد در اواخر قرن‌ دوازدهم‌ هـ . ق‌ در قراداغ‌ در ناحيه‌ شهر زور متولد‌ شد، پس‌ از تعليمات‌ نزد پدر و استاداني‌ چون‌ «سيدعبدالكريم‌ برزنجي‌» و… به‌ سنندج‌ رفت‌ و نزد رييس‌العلماي‌ آنجا «شيخ‌ محمد قسيم‌» مشغول‌ تحصيل‌ شد. بعد به‌ سليمانيه‌ بازگشت‌ و در آنجا به‌ تدريس‌ اشتغال‌ ورزيد. 
پيروان‌ اين‌ طريقت‌ عرفان‌ و وصول‌ به‌ حق‌ را در تفكر و سكوت‌ مي‌دانند و برخلاف‌ پيروان‌ قادريه‌ از «قيل‌ و قال‌ و سماع‌» پرهيز مي‌كنند، در جمع‌ برگرد مراد خويش‌ حلقه‌ مي‌زنند و در حالي‌ كه‌ چشم‌ها را بسته‌اند مدتي‌ در خود فرو مي‌روند تا بتوانند با مراد رابطه‌ برقرار كنند. اين‌ حالت‌ را «رابطه‌» گويند. سپس‌ مراد، مريد نيازمند را ارشاد و انتخاب‌ كرده‌، دو زانو در مقابلش‌ مي‌نشيند و با نگاه‌ مستقيم‌ به‌ چشمان‌ مريد تعليمات‌ روحي‌ لازم‌ را به‌ او مي‌دهد. اين‌ مرحله‌ را «توجه‌» گويند. در اين‌ مرحله‌ هرقدر مريد مستعدتر باشد توجه‌ مراد موثرتر است‌ تا به‌ حدي‌ كه‌ منجر به‌ نعره‌ كشيدن‌ او مي‌شود. اين‌ وضع‌ را «جذبه‌» خوانند، حالت‌ جذبه‌ آنقدر ادامه‌ داده‌ مي‌شود تا مريد از توجه‌ به‌ نياز گذشته‌ و به‌ صفاي‌ باطن‌ برسد. 
نعمت‌اللهي‌ و خاكساريه
دو طريقه‌ ديگر نيز در كردستان‌ رواج‌ دارد كه‌ بيشتر در منطقه‌ كرمانشاه‌ فعاليت‌ مي‌كنند: بنيان‌گذار طريقت‌ نعمت‌اللهي‌ كه‌ «شاه‌ نعمت‌الله‌ ولي‌» است‌ و مقبره‌ او در ماهان‌ كرمان‌ قرار دارد، و بنيان‌گذار طريقه‌ خاكساريه‌ كه‌ «سيدجلال‌الدين‌ حيدر» به‌ نام‌ سلسله‌ جلالي‌ خاكسار و فرقه‌اي‌ منسوب‌ به‌ او هستند.
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